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ااتسد را از سالهای دور میشناسم؛ دهۀ هفتاد 
که دانشآموز دبیرستان بودم و برادرشان معلم تاریخ 

ادبیاتی بود که ایشان تدوین کرده بود. از همان وقتها با چشم 
کمسو و نوجوانمان میشد ایشان را یک اندیشمند منجی ببینیم؛ اندیشمند از آن رو که 
میدانست چه میکند و منجی برای آن هک  خیال می کردیم در رخوت مزمن گاه و بیگیها که 
فضای ادبی شهرمان را میگیرد، همواره کلید گشایشی در آستینش هست. مدرسهمان از آن 
مدرسههای مخصوص رشتۀ انسانی بود و برای همین چند باری در سال میشـد وقـایع منحصر 
به فردی را تجربه یا از بعضی مکانها بازدید کنیم که با گرایشهای این رشته مرتبط بود. یک 
بار هم به دانشکده ادبیات رفتیم که آن روزها همان جای قبلی و پرخاطره اش بود... در سالن 
اجتماعات باشکوه دانشـکده، بـرای اولین بار استاد را دیدیم. پر از شور و حرکت و پویایی بود و 

برایمان چند دقیقه ای از ادبیات، از حماسه و از فردوسی سخن گفت...
همیشه یک حس مخلوطی از احترام و احتراز هب استاد داشتم. جاذبه و دافعۀ ینامزمه داشت که 
درست نمیفهمیدی کی میتوانی به ایشان نزدیک شوی و سوالی بپرسی. اما وقتی دانشجوی 
مستقیم استاد شدم و رسالۀ دکترامی به راهنمایی ایشان مزین شد، مجال بیشتری بود تا بشود 

راز این احساس دوگانه را دریافت...
چند نفر را سراغ دارید که برایشان انگار نه انگار شبانهروز، »شب«ی دارد برای غنودن و »روز«ی 
برای پوییدن؟ که شبشان و روزشان وقف آن چیزی است که به اعتبارش و به تقدسش یقین 
دارند؟برایش چند چیز بخشودنی نیست: به خودت باور نداشته باشی، بیکار و خموده یک 
جا نشسته باشی و دستکم یک زبان خارجی ندانی! استاد جمع اضداد است: سختگیری 

استادانه دارد و دلجویی پدرانه.
مدیری منضبط و بدون گذشت است و مسئولی مهربان و پیگیر. در کار بسیار جدی و بدون 
گذشت است، اما درست همان زمان که بر چهره ات عرق شرم را از حاصلی ناخوشایند نشانده، با 
روی گشاده و کلام محبتآمیز رس مخ دشه ات را دوباره بالا میگیرد تا دلت آرام بگیرد و محکمتر 
و استوارتر به راهت ادامه دهی. ارگ رقار اتس تکلیفی به ایشان تحویل دهی، رهایت نمیکند تا 
نیک از عهده برآیی. ممکن است همۀ آن هچ را که نوشتهای پاره کند بیندازد دور، تا باز بنویسی و 
باز هم برت گرداند سر نقطۀ اول. اما بعد از همۀ این نوشتن ها و پاره کردنها و بازفرستادنها و 
بازنگریها، دست آخر، با »آفـرین« و »احسنت« و »حالا شد« هایش چنان خستگیات در میرود 
که انگار برجستهترین شاهکار علمی زندگیات را نوشتهای و بل غنیمتترین پـژوهش تاریخ 

ادبی کشورت را منتشر کرده ای.
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رماســم وکنداشــت نیرق‌من امدخت یملع و نهرفگی درتک رفعجدمحم یقحای، ژپوشهــگر و سیونــدنۀ اریاین، اســاتد زابن و ادبیات افرســی در 
داشنگاه رفدویس و وضع پیۀتسو وشرای نهرفگســاتن زابن و ادبیات افریس، ارموز 16 اردام‌تشهبیه ســتعا ۸:۳۰ بصح اب اکمهری ادارهلک‌ 
نهرفگ و ارشــاد اســیما رخاســان‌روضی در داشنــگاه رفدوســی شمــده، داشنــدکه ولعم، لااتر وخاهج صنیرانیدل سوطــی زگربار یم وشد.

مراسم نکوداشت دکتر محمدجعفر 
یاحقی در دانشگاه فردوسی 

گروه ادب و هنر- از زابن افریس هک نخس بگییو دیاب در انکر انم کحیم نخس »اوبامساقل 
رفدویس«، از میراث داران او نیز اید ینک. آن ییاه هک رمع وخد را ربای دساپاری از زابن، نهرفگ و 
اترخی اریان زمین ذگاهتش و لاتش رکده ادن انی میراث، اگدنامر دنامب و از ابد و ابران روزاگر دنزگی 
بنیدن. درتک »رفعجدمحم یقحای« از هلمج انی میراث داران اتس هک شمان در تسرهف فاحظان 
زابن اپریس اگدنامر دشه اتس. دلوتم 1326 در رفدوس اتس و هچ شنمهیین زییابی دارد انم 

زادشهاگ اب رایه هک درتک یقحای در وطل رمع شیوخ در پیش تفرگ، راه »رفدویس«. درتک 
رفعجدمحم یقحای یمان آتسانش ربای رمدیم هک هب زابن افریس و نهرفگ اریارهشنی 

شعق یم ورزدن. در زابن افریس ادنک ادن اققحمن و داشنگهایینا هک مه اکر یملع دننک 
و مه در بیرون داشنگاه دارای یاپگاه ایعامتج اتممز دنشاب و درتک یقحای از انگتش 

امشر داشنگهایینا هتخانش یم وشد هک یاپگاه ایعامتج و نهرفگی وژیه ای در میان 
نهرفگ دواتسن بیرون از داشنگاه دارد. بصح ارموز هب اپس اسل اه لاتش و تمه 

درتک رفعجدمحم یقحای، وکندا تشانی زابن انشس، ژپوشهگر و ااتسد زابن و 
ادبیات افریس، در داشنگاه رفدویس دهشم زگربار یم وشد. داشنگیها 

هک اسل تساه هناخ دوم درتک یقحای اتس و لااح میابزن آیین لجتیل 
و دقرداین از او وخاده وبد. انی تبسانم را هناهب ای رکدمی ات درابره 

درتک یقحای بیرتش میونشب، از زابن ااتسدان و هرفیتخگینا هک 
اسل تساه اب او آانش دنتسه و وخب یم دادنن درتک یقحای 
هچ دُر مکییبا بــرای نهرفگ ایــران بــوده و تسه. آن هچ 

یم وخانید یشخب از رطاخات 
زنداکین درتک یقحای در 

یباتک اتس هک ارموز در 
رمامس وکنداتش ااشین 

روییامن یم وشد.

 به بهانه نکوداشت دکتر یا حقی زبان شناس، پژوهشگر
و استاد زبان و ادبیات فارسی

سال تو هفتاد
و خیالت نو است

ــواردی هک اب تألم در  از هلمج م
زیگدن و ولسک یملع و یلمع 
ااتسد درتک یقحای ربای دنبه 
سبیار آومزدنه وبده اتس و یم 
وتادن شمرسق و الگوی سبیار 
یبسانم ربای همه شیتفگان ملع 
، نهرفگ ، دمتن ، زابن و ادبیات 
ایــران دشاب، ییایوپ و اشنط یملع 
انجب ااتسد اســت. ااشین ومهاره اب 
وکسن ، روکد ، روخت و یتسس فلاخم وبده 
ادن و نخس از انامیدی و رمگ و... را یمنرب دنبات و 
وخش یمن داردن و انی هلئسم ای اتس هک از راتفر یملع 
و یلمع اشن آاکشر اتس. راتفری هک زیربل از رسزیگدن، 
اتزیگ، رطاوت و ییایوپ یملع و اپ هب اپی لاوحتت و دینوگرگ 
اهی روزاگر ام و اب هجوت هب نیازاه و رگاشی اهی لسن ارموز 
اتس و در انی راه از ذبل همه تــوان و یتسه وخد دریغ 

رکنده ادن.

هب اید دارم نهگیما هک در اسل اهی 73-72 در داشنگاه 
پیام ونر امیرفن دترسی یم رکدم ااشین هب اافتق اشرسمهن 
)اکرسر مناخ درتک ‌وبذررهمجی( ربای یوشتق و غرتیب 
داایوجشنن هب امیرفن آدندم و رنخساین و دعتادی از اتکب 
اشیاهن را نیز هب هناخباتک داشنگاه هیده رکددن و هچ وشر و 

یطاشن در داایوجشنن ااجید دش.
یط لاسیان امتمدی )بیش از 27 اسل( هک فوتیق تخانش 
و رگاشدی انجب ااتسد را پیدا رکده ام، ومهاره ااشین را در 
احل اکر و لاتش رمتسم و تسخگی ریذپان در هصرع اهی 
فلتخم نهرفگی و ادیب ددیه ام هب هنوگ ای هک زبرگ نیرت 
رتلاس اشن را هک نگینابه و دساپاری از تیوه یلم و زابن 
و ادبیات افریس و نهرفگ اریاین و ایملاس اتس، هب یبوخ 
و هب دریتس ااجنم داده و هب رگاشدان و اشنابطاخمن نیز 
لقتنم رکده ادن. امید هک درتخ ابرور اهشیدن و اراده اشن 

ومهاره هیاس رتسگ دشاب.

اولین بار که دیدمش، دانشجوی 
دوره کارشناسی بودم. درس 
تاریخ ادبیـات)2( داشـتیم؛ 
ــرتاسر دوره  درسـی کـه در س
دبیرستان از آن نفرت داشتم؛ 
از بس که بد تدریس میشـد؛ 
اصلاً  بگویم  باید  اافاصن  البته 
موضوعش هم برای ما جاذبهای 
نداشت؛ نه شعری که چنگی بر دل زند، 
نه حکایتی که پرنده خیال را به پرواز درآورد؛ 
تعدادی عدد و رقم بود و چند شجرهنامه و نام چند 
کتاب که همه شان هم شــــبیه یکدیگر 
بودند و زجرکُش میشدی تا همه 
میکردی.  حفظ  را  ها  آن 
درست یادم هست ســـر 
کلاسهای دبیرستان، 
در همان عوالم بچگی، 
هم  گوش  در  سر 
میکشیدیم که مثلاً 
شماره  بدانیم  اگر 
شــنــساــنــماــه فلان 
یا  بوده  چند  شاعر 
شماره کفش آن شاعر 
دیگر چند، چه دردی از 

دنیا یا آخرتمان دوا میشود؟ 
 و از این گونه فرمایش ها. وقتی وارد دانشگاه شدیم، با 
خود خیال میکردیم که انی اج دانشگاه است و لابد 
برای درس تلخ تاریخ ادبیات هم فکری کرده اند، اما 
تاریخ ادبیات)1( را که گذراندیم، متوجه شدیم مشکل 
از این حرفها پیچیدهتر است... اما روش همان بود که 
در دبیرستان دیده بودیم، با اطلاعاتی وسیعتر و بیانی 
شکوهمندانهتر... وقتی درس تاریخ ادبیات)2( را انتخاب 
کردیم، سال بالایی ها می گفتند این درس با دکتر یاحقّی 
حال و هوای دیگری به خود میگیرد و این نخستین باری 
بود که من نام استاد یاحقّی را می شنیدم. هسلج نخست 
را درست به یاد دارم؛ استادی وارد کلاس شد که از بقیه 
استادان جوان تر بود؛ با گامهای محکم به طرف میزش 
رفت و ما نگاهش میکردیم، اما تسشنن. دستانش را 
گذاشت دو طرف میز و ایستاد. ایستاد و شروع کرد به حرف 
زدن. ورقه و جزوه ای هم دستش نبود و همینطور یکریز 
از حافظه میگفت... هر چه میگذشت، بر حرارت کلام 
و انرژی بیانش افزوده میشد؛ انگار کلمات از وجودش 
میجوشیدند و سرریز میشدند. می گفت و ما مستغرق 
بودیم؛ می گفت و من وننشتم و سخت شیفته و مسحور 
کلامش شده بودم. او متفاوت بود. جلسه، به قول اخوان 
جانمان، به شینیر آبهایش رسیده بود که من به خود 

آمدم که هیچ یادداشتی برنداشته ام.

دتکـر قحایـی را یـک بـار 
دیـده ام وتقـی هبـار مهیـن 
سـال در نمـزل مـا در نلهـد 
بـا  وتقـی  وبدنـد.  مهمـان 
مـی  میـز  یـک  دور  اشیـان 
سشنـتیم و شـام، ناحبصـه یـا 
اسحـاس  وخردیـم  مـی  هانـار 
یم کـردم اسـاتدان سـدنقرمی ام 
رپوسفـوراه رزاق فغـاراف ای رپوسفـور 
صـدری سـویدعف سهـدنت کـه در ربابـرم 
سشنـهت ادن. مصییم و انگار سـال اه هـم تبحص 
هـم بـوده شابـیم. شـتهاب هـای زیـاد خـو و رتفـار ایـن 
سـه اسـاتد بیشـرت از مه زیناب و داشن و هقلاع اشن هب 
ایـران زمین بـود. در رتفـار و اتفگر اشیـان معق سـتن 

هـای رمدمـی را مـی دیـدم. 
شـتهاب هـای مـا بـه یدکیگـر میدقـی تـر از شـتهاب 
اهی هللا اهی دنله بـود. لصف لگ هللا بـود و تبحص 
از بطیعـت و زمیـن سانشـی بیـن مـا زیـاد بـود. یـادم 

اسـت هک اب نگراین از رسـم اهی 
خـوب غابـداری سـدنقرم تفگـم کـه در 
حـال سـرپده شـدن بـه رفاشومـی رسـیده انـد. پینوـد 
زدن هـای انـواع و اسقـام درتخـان کـه حـلاا خـود مـن 
نیـز بجمـورم از یرطـق سجـاتر در انرتنیـت اتاعلاطـم 

را بـه روز نکـم. 
اسحـاس مـی کـردم کـه اشیـان نگرانـی مـرا درک یم 
رکدنـد و از برجتـه هـای شمـهبا خـود در ایـران مـی 

 . . . نتفگـد
نهـگام دخافاحظـی بـا رتدیـد سـه رنامـم را بـه اشیـان 
دادم و تفگـم سـرارفاز وخاهـم بـود اگـر وخباننـد و 
نظـر خـود را سیونبـدن؛ امـا چیـزی در دلـم مـی فگـت 
کـه شـدیا اسـاتد وقـت دناشـهت شابـدن، در سـرف اروپـا 
سهـدنت و سخـتگی شـدیا هب اشیـان ااجزه دهدن اتکب 
مـرا ورق ننزبـد. اسحـاس مـی کـردم کـه شـدیا رمـان 
هـم تمکـر وخباننـد آن هـم رمـان دتخـری کـه زنانـه 
و نانتـه مـی سیونـد و از لصافـه سـه سنـل و یـک قـرن 
دوری. امـا وتقـی بـه مـرز یژلبـک رسـیدند مانـه ای از 
اشیـان درفایـت کـردم کـه مـرا شـگتف زده کـرد. ذوق 
زده و بیـش از بقـل بـه وتایانـی هـای سیونـیگدن خـود 

امیـدوار شـدم.

دربــاره ریتقاف دور و دراز و اجنپه هلاس اب یسک، هب 
رایتس هچ یم وتان تفگ و چگهنو یم وتان آن را رب 
ربگ اهی ادنک امشر ذغاک دناشن هک دیاشب! آن 
مه ربای یسک هک وخد ادبی اتس و اکرش نتشون 
و آنتخوم طخ و رطب هب یلسن و هب یناتسه در راه هک 

چگهنو یم دیاب درتس تشون. از آن روزی یم آاغزم هب 
اسل 1345 وخرشیدی هک وجوناین میهنا لااب و آاتفب 

هتخوس را در هشوگ ای از حیاط دبیاتسرن ددیه وبدم اب 
یباتک رب دتس، وچمهن رپسی رب روی سیهن اهنده ات مگر 

از دنزگ هنت و هنعط هچب اهی وجرپش و رخوش انی نلپگ هناخ در 
اامن دشاب. یب اتخیار هب شیوس رمتف و یملاس! هب مهین اسدیگ 

اب رفعجدمحم یقحای مه نیتکم دشم. دیاش مغ ییاهنت و 
یب یسک، یششک رتشمک را دیدپ آورده وبد، نم از 

اگرگن آدمه وبدم و او از رفدوس.
در آن اسل صحتییل رپ از دوشلره و تشونرس 

اسز اسل آرخ دبیاتسرن، اصتدیف دیگر 
همه چیز را ربای اپ نتفرگ انی دویتس 

رفامه تخاس؛ مه هلحم وبدن در خیابان 
ضــد. آمــد و دش هب دبیاتسرن آن مه 
بیرتش پیاده هک یتصرف وبد ربای تفگ 
و اهوگی ایاپن ریذپان. شطع نتسج 

اهاضفی اتزه و آدم اهی اتزه رت ام را هب 
یمرگرس رتونی ناشکید، همان نگاری اب 

افسرهناخت اه هک یمرگرس اه و دتسبلگی 
اهی وجاانن آن اسل اه رمشده یم دش هک 

لاومعم یب خساپ یمن دنام. آن ییاه هک رنم رتوخ 
وبددن، لثم ژانپ و آاملن، خساپ اشیاهن اتکب و هلجم 

اهی رنگین اجرپذهب وبد و هنوگ ای خشتص ربای کی داشن 
آومز. ونهز اتکب »ژانپ ارموز« آن روزاه هب افریس اب فنیس نیرت اچپ را هک 
ربای ره دوامین اتسرفده وبددن، دارم اب ااضمی فسیر ژانپ یشویاسام اوهیرا 

و هچ ااسحس رغورآمیزی هک رباامین هب ابر آورده وبد...
رفعج ربای رنتف امن هب دبیاتسرن هب در هناخ یم آدم، امدرم بیرتش وتق 
اه او را وسال پیچ یم رکد و انی ینعی هک یم وخاده رفیق رسپ وجوناشن را 
دسانشب و هچ یاتید اعسدت ابری وبد از وسی امدر ربای دتاوم انی دویتس و 

کاتید دپر رب رگدشگاه اهی اتکب هب وژیه هب وقل وخدش هناخباتک رضحت.

ــد در  ــیا ــی کـــه ب ــلا س
دبیاتسرن ااختنب رهتش 
یم رکدمی، نم از ااختنب ادبیات و ولعم ایناسن رشم دنامتش، 
هن از روی اچانری و انی هک امگن وشد در ولعم و رضاییات عضیف 
وبدم هکلب هب دوخلاه، صحتیل در انی رهتش را ااختنب رکدم. ربای 
نم لاخف رکف رایج آن زامن، رهتش ایناسن وبدن وصخمص هچب 
اهی لبنت و یب ادعتساد وبند. نم ییاباب ولجی منامشچ یح 
و رضاح دامتش، اثمل ابرز ادعتساد، شعق، وشر و قفومیت در 

ولعم ایناسن.
از امهن وکدیک اباب را دو رفن یم ددیم: درتک رفعجدمحم یقحای 
و ابابی هناخ. یهاگ یم دش هک همانرب ای از اباب در ویزیولتن 
شخپ یم دش ای در یسلجم تکرش یم رکدم هک انم اباب را الاعم 
یم رکددن ات رنخساین دنک ای ولح و زیاجه ای میدقت دنک. در انی 
ونع لفحم اه و عقومیت اه، اب ددین درتک رفعجدمحم یقحای ای 
نشیدن شمان، سح جعییب هب نم دتس یم داد و یمن وتامتسن 
اباب و رفعجدمحم یقحای را اب مه یکی ببیمن.رفعجدمحم یقحای، 
ااتسد داشنگاه بــود، قحمق و دنسیونه، کی صخشیت ادیب 
هتسجرب و دجی هک تک و ولشار یم شوپید و در سلاجم ریمس 
و اداری تکرش یم رکد و تشپ میرکووفن و ولجی دوربین 

رنخساین یم رکد و ریاجه و ولح ریدقت یم تفرگ.
اباب، اام آرام و مک رحف، یسک وبد هک بصح اهی زود زیناتسم 
یم رتف لحیم یم دیرخ. بیدارم یم رکد و یم تفگ نگار، بیدار 
وش ببین هچ یفرب آدمه! دمرهس اه طعتیل دندش! ربامی دناسوچی 
و میوه و اچی آامده یم رکد. دعب ازظاهرهی یاپیزی، دصا یم زد: 
هچب اه بییاید وقوق! نم و ربادر و وخارهم یم دومیدی هب تمس 
سیین رپ از اانر درتش رفدوس و دتس اهی زبرگ اباب، رسخ از 

اانر داهن دشه.
اباب یسک وبد هک بصح روزاهی طعتیل ولشار ورزیش یم شوپید 
و یم رتف وکه، پیاده روی یم رکد ای یم رتف هب ابغ و لگ و گیاه 

اه و دراتخن را آب یم داد.
اباب وشخ وبد و یم دیدنخ و زنط را دوتس داتش. یهاگ یعس یم 
رکد دجی وبدشن را ظفح دنک و راتح دنخند، ویل زمرق یم دش 

و اهگانن ههقهق رس یم داد.

از دکتر یا حقی تا پدری شوخ
نگار یاحقی

ااتسد؛ انتقضی شییرن

دکتر لیلا حق تسرپ

دکتر علی اصغر باباصفرییک عمر پویایی و عشق و نشاط علمی

هیچ ایددایتش دنرباتشم
درتک سید دهمی زرقینا

شهزاده سمرقندیاستادی که متاثرشد
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  طراح جدول:امید موسوی 

افقی :
1-داد و دتس - یعون رتباق ورزیش هک در آن ااضعی کی 
تیم ره دکام یشخب از سمیر را یط دننک‌یم – کی وادح 
از هناخپوت لماش اهچر رگواهن  2-شیهش ای –از ولازم 
وخدرو- رخد و آیهاگ 3- زندکی نیتس – همانرب دفرطرپار 
ورزیش – درون – وخردن – اتوکه 4- درتسب اکرهناخ - 
هشوت – مضیر وزین – از دراگدنن  –وست کچوک 5- سمیر 
رگدش – درابن – همغن – نگاه یب ایاپن 6- ولاشده - گیج 
– امرس – كهمل درد- ریگ رنم – وادح طسح  7- لاخص 
- اقمم –  نجگیل در آاکیرمی یبونج – رضتع 8- نجگ 
ازفار – عمش – وپل ژانپ - دتش – وشكت 9- اگزی اتس 
اسده ، یب رنگ ، یب وب و یب معط هک کی دصم وها را کشتیل 
یم دده – از شکییند اه –  رحف رمهایه – زتنی نخان – 
رنگ رفنت 10- درهج ای در نیروی درییای اپسه – وشکری 
در ونجب یقرش اقره اروپــا -  ابس امده 11- گیر و دار 

– نیرمت - وجلج

عمودی:
1-آداپــتــور – تختیاپ زقااتسقن 2- دنلبی و رتعف – 
یلایرس از رادبم وجان 3- ادعیه – اقنش هشیر دنلهی 
4- خلت – رماد – واضح و راس 5- رنم – امل – امس 6- اتكونن 
– دقم – راه میان رب 7- رگدن زن لاغت – میل و اتشیاق 
8- هیام حیات – اکشف – کلسم 9- ثروت – لینک – زبسی 
پیچیده 10- دلخ – تن ارمتسار – آش 11- دپر– وبی 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

دجول طسوتم  ]امشره7108[

 

رتبوط – زخمن 12- نیرتدنلب هلق زارگس – رس  – اتفل 
13- زااپس – لاکه زلفی ابرسزان  – ونهز نرفگی 14- 
رنــگ – ومرهچ 15- اســم یکرت – نیرو - وهشمر16- 
داهن – آرزو – شیینیر اشنامرکه 17-آانش – وخدییاتس 
– ویشح 18- یبقل ارشایف در ارواپ – آشت 19- لحم  

فقوت ولیاس لقنیه – وجارمند 20- دورو - پیرک
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- اعرهض ای در دتسگاه وگارش- دایناتس اتوکه از  اافتشن 
وستایگ دنسیونه ایشیرت 13 - لاطق - هتسجرب 14 - میوه 
ای شینیر اب هتسه درتش - یناتسرهش در وخزاتسن 15 - 
اسزامن یسوساج آاکیرم- امرفن فقوت - هلب رویس 16 - از 
تیم اهی ابتوفل شابگیها الاتییا - دوره ده روزه 17 - لثم آب 
وخردن - یعون انن جحیم 18 - رهشی در اتسرهشن دیرفن  
- از شابگاه اهی ابتوفل انگاتسلن 19 - وفری - کشزپ و 
دادنمشن اریاین رقون وسم و اهچرم رجهی 20 - وهشمرنیرت 

رامن ادناتسال ، دنسیونه رفاوسنی - دصق و اراده.

  طراح جدول: بیژن گورانی  

افقی:‏ 1 - پیروز و فومق - گییها یفلع از تیره مدنگیان - 
دنبری در اگزمرهن - ازبار درو كردن 2 - هعومجم دایناتس 
هتشون امین قفیری - زتش و همیب 3 - ربج كرتوبان - یكات 
- از آثار دایناتس سید یلع وسومی امرگرودی 4 - ازبار 
اهفاض یوعت‏لباقض - نتفرگ - ازبار حلیم كاری - دنوسپ 
تهابش 5 - زازلالك – رس نیزه - از پیربماان اوولازعلم - 
میوه سمرگیری اشرسر از وماتیین 6 - مضیری انگلییس 
- زیرگ - از امنزاهی وابج - رمس و تنس - پیدنوش بلس 
7 - امده تسلاپیكی شكدننه - مظونن - لثم امه - نییتس 
8 – رزی رزی كردن - ابساپن میدق - آشیهنا اگدنرپن - امچ 
آدبار 9 - دمت اهی سبیار - لثم و دننام - اقنش دمانار 
اناپسیییا 10 - دیتس - رمالح رتک‏اتعیاد 11 - داهنم 
زبس كوه - وادحی ربای وطل اعمدل 36 اچنی - كونان - 

تمه نتشامگ.

عمودی: 1 - یعون وپلاابش - کی ودعه ذغای لماک را 
دنیوگ 2 - مهم نیرت رود اجری در اتسنمکرتن - شكلك 
ــا- امرفن یلوغم 4 - ژانــری  3 - از ااقلب ارشایف اروپ
سیییامن - لازم و رضوری 5 - كهبل رتكنم - یعون لامیات 
در دوره وفصی وبد 6 - رایه هک هب آرخ یمن ردس! - رباده 
زلف - دصای دنلب 7 - رطز لمع - مدنگگون 8 - ناهجگرد 
ــران آدم-  انشرسس رفاوسنی هک در رصع وفصی هب ای
اهجدرگ راه دخا 9 - اولین رربه ااحتد هامجیر وشروی - 
اثری هب ملق وتاش ایربن رفاوسنی 10 - وهگاره - ونط - درای 
11 - وماتیین ااقعند وخن - رشحات ومذی - یب دیافه 12 


